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احمـــد محمدتبریـــزی / زندگـــی ورزشـــکاران حرفه‌ای 
یـــا چگونگـــی مدیریـــت یـــک تیـــم بـــرای بســـیاری از 
مـــردم جذابیـــت زیـــادی دارد. ورزشـــکاران حرفـــه‌ای 
بـــا تمرین‌هـــا و مشـــقت‌های زیـــادی کـــه متحمـــل 
می‌شـــوند، خودشـــان را از دیگـــران جـــدا می‌کنند و با 
تمریـــن زیاد بـــه مراحل بالایـــی در ورزش می‌رســـند. 
رســـیدن به چنین جایگاهی ســـاده نیست و هرکسی 
تـــوانِ دســـتیابی به آن را نـــدارد. فیلم‌های ورزشـــی با 

معطـــوف کـــردن توجه‌شـــان بـــه زندگی ورزشـــکاران و 
مســـیری کـــه می‌پیمایند، درون خودشـــان حســـی از 
انگیزه، شـــوق و رســـیدن به هـــدف را دارند. بعضی از 
ایـــن فیلم‌ها میـــلِ به رقابت و مبـــارزه را درون بیننده 
بیـــدار می‌کننـــد و بعضـــی دیگـــر انگیزه‌های شـــخص 
بـــرای مدیریـــت و خودســـازی را به تصویر می‌کشـــند. 
به همین خاطر تماشـــای فیلم‌های ورزشی ورای لذت 
تماشـــای فیلـــم، نکات ریـــز و مهمی دربـــاره زندگی به 

مـــا می‌گوینـــد. همچنیـــن فیلم‌هـــای ورزشـــی گاهـــی 
اوقـــات تنها به مضامین ورزشـــی بســـنده نمی‌کنند و 
با به ‌تصویر کشـــیدن داســـتان‌هایی عمومـــاً واقعی و 
تأثیرگـــذار، روایـــت خـــود را به زندگـــی اجتماعی پیوند 
می‌زننـــد. پس بد نیســـت هر از چنـــد گاهی در میان 

فیلم‌هـــای ژانرهـــای مختلف، نگاهی بـــه فیلم‌های 
ورزشـــی بیندازیم و انگیزه‌‌های‌مان برای رســـیدن 

بـــه اهداف‌مـــان‌ را بـــالا ببریم.

چند فیلم ورزشی‌که دیدنشان انگیزه
رسیدن به هدف را در‌بیننده بیدار می‌کند

)Raging Bull( گاو خشمگین 
 ستاره فیلم: رابرت دنیرو

 کارگردان: مارتین اسکورسیزی
بـــر اســـاس کتـــاب »گاو  ایـــن فیلـــم 
خشمگین« که زندگینامه جیک لاموتا، 
مشـــت‌زن میـــان‌وزن امریکایی اســـت، 
ســـاخته شـــد. رابـــرت دنیـــرو پـــس از 
مطالعه کتاب، ایده اقتباس و ســـاخت 
فیلمـــی بر اســـاس کتـــاب را بـــه مارتین 
اسکورســـیزی پیشـــنهاد داد و پـــس از 
تأییـــد آقـــای کارگـــردان، پـــل شـــریدر و 
مادریـــک مارتین در دو هفته فیلمنامه 

»گاو خشـــمگین« را نوشـــتند.
نـــگاه بســـیاری از منتقـــدان، »گاو  از 
خشمگین« بهترین فیلم ورزشی تاریخ 
ســـینما به شـــمار می‌رود. رابـــرت دنیرو 
بـــرای بـــازی در این فیلـــم، 25 کیلوگرم 
وزنـــش را افزایـــش داد تـــا بـــه لحـــاظ 
فیزیکی بیشـــتر به یک بوکســـور شبیه 

شـــود. اسکورســـیزی در نهایـــت 
اســـتادی و مهـــارت، پشـــت 

دوربیـــن قـــرار گرفت و یکـــی از بهترین 
فیلم‌هایـــش را کارگردانـــی کـــرد.

»گاو خشـــمگین« بـــا ظرافـــت زیـــادی 
وارد زندگـــی یـــک ورزشـــکار حرفـــه‌ای 
می‌شـــود و چالش‌هـــا و روابـــط او را بـــه 
تصویر می‌کشـــد. فیلم نشـــان می‌دهد 
رسیدن به عنوان قهرمانی در ورزش به 
این ســـادگی‌ها نیســـت و ورزشکار باید 
ســـختی‌های زیـــادی را متحمـــل شـــود. 
تحمـــل فشـــارهای ناشـــی از تمرین‌هـــا 
و مبارزه‌هـــا، تأثیـــرش را روی زندگـــی 
شـــخصی ورزشـــکار هـــم می‌گـــذارد و 
از او انســـانی پرخاشـــگر و خشـــمگین 

می‌ســـازد.
»گاو خشمگین« بین مسابقه‌های جیک 
لاموتـــا و زندگـــی شـــخصی‌اش، پیونـــدی 
نزدیـــک برقـــرار می‌کنـــد و تأثیـــر فشـــار 
مســـابقات بـــر زندگی ورزشـــکار را نشـــان 
می‌دهد. توجه به همین نکته، مسأله‌ای 
اســـت کـــه ارزش فیلـــم را زیـــاد 
می‌کند و بیننده را وارد زندگی 
حرفـــه‌ای و خصوصـــی یک 
ورزشکار حرفه‌ای می‌کند. 
نکتـــه جالـــب دربـــاره بازی 
دنیـــرو در »گاو خشـــمگین« 
اینجاســـت کـــه وقتـــی جیـــک 
لاموتـــای واقعـــی بـــا دنیرو در پشـــت 
صحنه مواجه می‌شـــود، ادعا می‌کند که 
دنیرو در حال حاضر یکی از ۲۰ بوکســـور 
اول جهـــان اســـت. همیـــن تمرینـــات و 
ســـختی‌هایی کـــه دنیـــرو برای ایـــن فیلم 
کشـــید، تأثیـــر مهمـــی در باورپذیر 

شـــدن داســـتان فیلم داشـــت.

)The Way Back( راه بازگشت  
  ستاره فیلم: بن افلک

   کارگردان: گاوین اوکانر
چـــه چیـــزی بهتـــر از ورزش می‌توانـــد 
زندگـــی از هم فروپاشـــیده یـــک بازیکن 
قدیمـــی را دوبـــاره جمع و جـــور کند و او 
را به زندگـــی برگرداند؟ جـــک کانینگهام 
در دوران دبیرســـتان، ســـتاره بســـکتبال 
مدرســـه بـــوده و بـــرای تیم مدرســـه‌اش 
افتخارآفرینـــی کـــرده اســـت؛ امـــا زندگی 
جک پس از مدرســـه، با مواد و مشروب 
درآمیختـــه می‌شـــود و او را از زندگـــی 
حرفه‌ای و ســـالمش دور می‌کند. در این 
میان حادثـــه‌ای تلخ و ناگـــوار مثل مرگ 
فرزند هم کافی اســـت تا جک را به یک 

دائم‌الخمـــر تبدیـــل کند.
شـــخصیت افســـرده و معتـــاد بـــه الکل 
جک، هیچ راه گریـــزی به خود نمی‌بیند 
تا اینکه به او پیشنهاد می‌شود مربیگری 
تیم بســـکتبال مدرسه را برعهده بگیرد. 
او ابتدا با کمال بی‌میلی این پیشـــنهاد را 
می‌پذیـــرد ولـــی در ادامه، کار با بچه‌های 
دبیرستان به بخش مهمی از زندگی‌اش 

تبدیل می‌شود.
جک در شروع مربیگری، تغییری در 
زندگی‌اش به وجود نمی‌آورد. اعتیاد 
بـــه الـــکل همچنـــان در زندگـــی‌اش 
نقش دارد و همین باعث می‌شـــود 

تـــا در کار مربیگـــری‌اش نیز 
فقیـــت  مو نـــد  ا نتو

خاصـــی بـــه دســـت 
بیـــاورد. او متوجه 
بـــرای  می‌شـــود 

موفقیـــت در ورزش، بایـــد ابتـــدا روی 
خودش کار کند. آغاز تغییرات در زندگی 
شـــخصی جـــک، او را در زمینه مدیریت 
تیـــم به موفقیت‌های زیادی می‌رســـاند.
هرانـــدازه کـــه جـــک از الـــکل و زندگـــی 
ناســـالم قبلـــی‌اش فاصلـــه می‌گیـــرد، به 
همـــان اندازه در ورزش موفق می‌شـــود. 
او روحیـــه جنگندگـــی و مبـــارزه را بیـــن 
بازیکنـــان مدرســـه مـــی‌آورد و آنهـــا را از 
تیمـــی ضعیف بـــه تیمی مدعـــی تبدیل 
می‌کند. جک، اســـتعداد نهفته بازیکنان 
را کشـــف می‌کنـــد، بـــه آنهـــا اعتمـــاد بـــه 
نفـــس می‌دهـــد و نظـــم و انضبـــاط را به 

آنهـــا می‌آموزد.
هرچنـــد جـــک در ادامـــه، اعتیـــادش به 
الکل را از ســـر می‌گیرد، ولی پیش آمدن 
چنـــد اتفاق تلخ، باعث می‌شـــود تا برای 
همیشه به خودش بیاید و دوباره ورزش 
کردن را از ســـر بگیرد. »راه بی‌بازگشت« 
نشـــان می‌دهـــد موفقیـــت در ورزش به 
ایـــن راحتـــی بـــه دســـت نمی‌آیـــد و برای 
دستیابی به آن، باید سخت تمرین کرد، 

منضبط بود و زندگی ســـالمی داشـــت.

)Moneyball( مانیبال 
  ستاره فیلم: برد پیت
  کارگردان: بنت میلر

»مانیبـــال« نه‌تنهـــا دربـــاره ورزش، بلکه 
دربـــاره مدیریـــت و کارآفرینـــی صحبـــت 
می‌کنـــد. فیلم بـــا یک جملـــه از قهرمان 
شـــروع  امریـــکا  بیســـبال  افســـانه‌ای 
می‌شـــود: »باور کردنی نیست که درباره 
بـــازی که تمـــام عمـــرت کـــرده‌ای، چقدر 
کـــم می‌دانی.« این جملـــه، به مخاطبان 
فیلـــم می‌گویـــد، حتی دربـــاه آنچه انجام 
داده‌ایـــد و تصور می‌کنیـــد در آن تجربه 
کافی دارید هم، شاید در اشتباه باشید.
ایـــن فیلـــم نیـــز بـــا اقتبـــاس از رمانـــی 
بیوگرافـــی ســـاخته شـــد و خیلـــی زود 
پـــس از اکـــران در میـــان عموم مـــردم و 
علاقه‌منـــدان بـــه ورزش‌هـــای دیگر هم 
طرفدار پیـــدا کرد. فیلم، داســـتان مدیر 
یک تیم بیســـبال را به تصویر می‌کشـــد 
کـــه تمام تلاش خودش را می‌کند تا تیم 

را از بحـــران و ناکامـــی نجـــات دهد.
آنچه که فیلم را بیش از اندازه تماشایی 
می‌کنـــد، راهکار شـــخصیت اصلی فیلم 
بـــه نـــام بیلـــی بین اســـت. او مدیـــر تیم 
بیســـبال اوکلند شـــده و ایـــن تیم نه‌تنها 
فصلی فاجعه‌بار را پشـــت ســـر گذاشته 
بلکه در انتهای فصل، سه بازیکن اصلی 

خـــودش را از دســـت می‌دهـــد. در 
چنیـــن شـــرایطی یک مدیـــر برای 
موفقیت باید چه کار کند؟ بیلی 
بین نشـــان می‌دهد چگونه 
با اســـتفاده از کوچکترین 

بزرگتریـــن‌  فرصت‌هـــا، 
موفقیت‌هـــا را رقم زد.

تیم، بودجه کمی دارد و بین باید تیمش 
را بر اســـاس همین بودجـــه ببندد. پس 
او بـــا توجـــه بـــه محدودیت‌هایـــش، بـــه 
جـــای اینکـــه ســـراغ بازیکنـــان مطـــرح و 
گرانقیمـــت بـــرود، با کمک یـــک آنالیزور 
حرفه‌ای، ســـراغ بازیکنانـــی می‌رود که با 
وجود داشتن استعداد، دست‌کم گرفته 

شـــده‌اند و قیمت پایینـــی دارند.
بیـــن، تیمـــش را بـــا اســـتفاده از همیـــن 
بازیکنـــان می‌بنـــدد و در طـــول فصـــل 
بـــه رکـــوردی شـــگفت‌انگیز در تاریـــخ 
بیســـبال جهان می‌رســـد. تیـــم اوکلند با 
۲۰ بـــرد پی‌در‌پی، تمام رقبا را از پیش رو 
برمی‌دارد و خودش را به فینال مسابقات 
می‌رساند. آوازه شگردِ مدیریتی بین، در 
میان تیم‌های ورزشی می‌پیچد و او را به 
عنوان مدیـــری با اســـتراتژی‌های خاص 

مشـــهور می‌کند.
 

معنا پیدا‌کردن زنـــــدگی با 
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